
سبک زندگی: فصل سوم

اند               قومی که گشت فاقد اخلاق، مردنی استاقوام روزگار به اخلاق، زنده

ي اخلاق خوب، زنده و جاودانه می شوند؛ قومی که اخلاق نداشته باشد؛ اي از روزگار، به واسطهمردم هر دوره
ملک الشعراي بهار،محمد تقی.ي مردن و نابودي استلایق و شایسته

)پایه نهم(آداب زندگانی: ششمدرس 

واژگان جدید

:اصیل:       جهد:                                      مغیلان

:تهمت زده: خیره:                                   اصل

:سبقت گرفتن:       قانع:    داد

:طعن:       متقدم:      وجه

:استراق سمع:       خوض نمودن:      محاورات

:شوکت:مصلحت:مداخلت

:عزّ:                                     کام:                                      مهتر

:رحلت:                                   داعیه:                                           جاه

اتتاریخ ادبی

:عنصرالمعالی:       قابوس نامه:                              محمد تقی بهار

:نظامی عروضی:                        خواجه نصیرالدین توسی:                       اخلاق ناصري

و حکایتبازگردانی برخی از ابیات درون درس

)52صفحه (که در آفرینش ز یک گوهرند/ بنی آدم اعضاي یکدیگرند 

.زیرا که آفرینشی مانند هم دارند و از یک اصل و گوهر هستند؛ها، مانند اعضاي یک بدن هستندانسان 



)53صفحه (شو خطر کن ز کام شیر بجوي/ مهتري گر به گام شیر در است 

.در دهان شیر هم باشد؛ برو و خطر را به جان و دل بخر و آن را به دست بیاورسروري بزرگی و اگر

)53صفحه (یا چو مردانت مرگ، رویاروي/ یا بزرگی و عزّ و نعمت و جاه 

مانند مردان با تو دست می آوري یا اینکه را بههایا در این راه پر خطر، بزرگی و عزت و جاه و مقام و نعمت
.مرگ رویارو می شوي

)حال(انواع فعل مضارع: زبانیدانش

)بن مضارع(خوان )مصدر(خواندن 

شناسه+ بن مضارع: مضارع ساده. 1

ند خوانید، خوانیم، خواند، خوانی، خوانم، خوان= م + خوان: مثال

مضارع ساده+ می : مضارع اخباري. 2

ندخوانید، میخوانیم، میخواند، میخوانی، میخوانم، میخوانمی= م خوان+ می : مثال
مضارع ساده+ ب : مضارع التزامی. 3انواع فعل مضارع

ندخوانید، بخوانیم، بخواند، بخوانی، بخوانم، بخوانب= م خوان+ ب : مثال

مضارع اخباري+ شناسه + دار: )مستمر(مضارع جاري. 4

د،                    خواند میداری، خواني میدارم، خوانم میدار= م خوانمی+ م+دار: مثال

ندخوانند میدارید، خوانید میداریم، خوانیم میدار

:رودمضارع التزامی در موارد زیر به کار می:1نکته

.رسمبه قطار نمیبروماگر دیر : رطش. 1

.بگویدرا سخن حقاي کاش، :آرزو. 2



.نرود؛ شاید برودشاید : شک و تردید. 3

.شومتا رستگار بروممن باید به سوي حق : الزام . 4

.بیامرزدخداوند رفتگان شما را :دعا. 5

.شوندگاهی اوقات دو جزء مضارع مستمر یا جاري از هم جدا می . 2نکته 

.روممیبه خانه دارممن : مثال

به فعل مضارع ساده؛ باشد»مالک بودن«و »دارا بودن«به معنی »دارم«هرگاه :راه شناخت
.آیدحساب می

- جزء پیشین فعل مضارع مستمر به حساب میباشد؛ »درحال انجام کار«به معنی »دارم«هر گاه 

.آید

.روممیها به سوي آندارمکه دارممن دوستان صمیمی فراوانی : مثال

.برندگاهی مضارع اخباري را به جاي فعل آینده به کار می.3نکته 

.خوانیممیهاي بیشتري را ، نکتهسال آینده: مثال

.روندبه کار می» ب«و » می«ي آغازینفعل مضارع اخباري و التزامی، گاهی بدون نشانه:4نکته 

)گوییمی، بشوي. (گویی؛ روزگاري دراز، صفت آن شوياي اگر در خانه: مثال

)تنیمی(؟ تنیدر پیله تا به کی، بر خویشتن : مثال

گفت و گو

چیزي که نپرسند تو از پیش مگوي/ کم گوي و به جز مصلحت خویش مگوي 

.مگواند پیشاپیش سخن ي چیزي که از تو نپرسیدهکمتر سخن بگو و جز به خیر و صلاح سخن مگو و درباره

یعنی که دو بشنو و یکی بیش مگوي/ دادند دو گوش و یک زبانت ز آغاز 

.اند؛ یعنی اینکه بیش از سخن گفتن، باید گوش فرا دهیاز آغاز خلقت به تو دو گوش و یک زبان داده



تکالیف

.نامۀ پایان کتاب بیابید و در دفتر پاکنویس خود بنویسیدمعنی واژگان جدید را از واژه. 1

از بخش فهرست اعلام آثار و اشخاصی که در تاریخ ادبیات این درس نام برده شده اند؛ي درباره.2
.اشخاص و آثار پایان کتاب، تحقیق کنید و نکات مهم را در دفتر پاکنویس خود یادداشت کنید

.را پاسخ دهید50هاي صفحه خودارزیابیمتن درس را با دقت بخوانید و . 3

.را پاسخ دهید52هاي نوشتنی صفحه فعالیت. 4



اندزندهاخلاقبهروزگاراقوام
استمردنیاخلاقفاقدگشتکهقومی
.دارندتضاد»مرده«و»زنده«:ادبینکات

.داردتکرارآرایه»اخلاق«

.استلیاقتبیانیصفت»مردنی«:زبانینکات
.است»قوم«مکسرجمع»اقوام«

جاودانگیرازورمزنیکو،اخلاق:بیتپیام
.است













مگويخویشمصلحتجزبهوگويکم
مگويپیشازتونپرسندکهچیزي
»مگوي«وقافیهکلمات»پیش«و»خویش«:ادبینکات
.دارندتضاد»مگوي«و»گوي«.استردیف
.استجملهچهاربیتاین:زبانینکات

آغازززبانتیکوگوشدودادند
مگويبیشیکیوبشنودوکهیعنی
اعداد.دارندنظیرمراعات»زبان«و»گوش«:ادبینکات
.دارندتناسب»یک«و»دو«

متممنقش»تزبان«ازپس»ت«متصلضمیر:زبانینکات
».دادندگوشدووزبانیکتوبهآغازاز«.دارد



استدرشیرکامبهگرمهتري
بجويشیرکامزکنخطرشو
.دارندتکرار»شیر«و»کام«:ادبینکات
.استشرطحرفو»اگر«يشدهکوتاه»گر«:زبانینکات

متممیکبراياضافهحرفدو»در«و»به«اول،مصرعدر
واستربطیغیرفعل»شو«.استمتمم»شیرکام«.هستند

.است»برو«معنیبه

جاهونعمتوعزّوبزرگییا
رویارويمرگمردانتچویا

مراعات»جاه«و»نعمت«،»عزّ«،»بزرگی«:ادبینکات
تشبیهادات»چو«.داردآراییواج»و«مصوت.دارندنظیر
.هستندبهمشبه»مردان«ومشبه»تو«.است

.داردنهادينقش»تمردان«در»ت«ضمیر:زبانینکات



یکدیگرنداعضايآدمبنی
گوهرندیکزآفرینشدرکه

قافیهکلمات»گوهریک«و»دیگریک«:ادبینکات
این.استردیف»هستند«فعلشدهکوتاه»ندَ«وهستند

امامازحدیثیجملهازاحادیثازبرخیبهداردتلمیحبیت
یکوُنَحتیأبداًمؤمناًالمؤمنُیکوُنُلا«:)السلامعلیه(صادق
أخیهمثلَلإذاالجسدرقٌعلیهضرََبعواحدتتَداعسائرُلَه
مثلمؤمنانسایربااینکهتانیستمؤمنمؤمن«»عروقه

پیداناراحتیرگشیکاگرکهباشدپیکریکاندام هاي
».کنندهمدرديآنبارگ هاسایرکرد

ونديیامشتقوغیرسادهاسم»آفرینش«:زبانینکات
.است»تعلیلکه«یاعلتبیانبراي»که«حرفواست



به»را«جملهایندر:پرسیدندراخراسانامیر
»خراسانامیر«واستاضافهحرفو»از«معنی
.داردمتممینقش
شدي؟خراسانامیرچگونه:افتاديچون...
استمراريماضیخواندم،می:خواندمهمی...
.است
راخراسانيهمه:...راخراسانيجملهتا
...راخراسانتمام،...
:حکایتپیام
انساندرونیگوهرهايوکوششوتلاش.1

.استنسبواصلازترارزشبابسیار
ولازمکردن،پیشرفتبرايروحیهوانگیزه.2

.استضرروي


